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موضوع اصلي اين مقاله به بررسي قوه خيال وجايگاه آن در مراتب هستي انسان وتجرد آن ازنگاه 
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  چيستي نفس درنگاه صدرالمتالهين و جايگاه 

براي صدرالمتالهين شناخت نفس ازشريف ترين وارجمندترين شناخت هاست كه منشأبسياري ازعلوم 

درهاي ، يابد معرفت نايل گردد و به خودآگاهي فلسفي دست نوع وحقايق به شمار مي آيد ، واگر كسي به اين 

خود آگاهي فلسفي به  شناخت وگونه اين  به اعتقاد او. روي اوگشوده خواهد شد  ملكوت آسمان وخزائن آن بر

نوع هرچند پيمودن اين مسير ونايل شدن به اين . حقيقت خود تأمل نمايد  دست نمي آيد مگراينكه انسان در ذات و

              عرفتي ناتوان هستندازدست يافتن به چنين م اكثريت مردم ارج سخت ودشوار است و با شناخت شريف واز 

 كه فيلسوفان و وآنچه را. )  110،  1423،  7ملاصدرا ، اسفار ، ج (» عن ادراك حقيقه النفس  عاجزونالاكثرون « 

وجود آن لوازم  واقع ، تبيين حقيقت نفس نبوده ، بلكه از رده اند ، دركديگر متفكران درباره نفس وحقيقت آن بيان 

كه به  آنچه را مقايسه با تنها در ن راآويژگيهاي ادراكي يا تحريكي آن بوده است واحوال وآثار  نسبت به بدن و

  . تفطن وتوجه قرار داده اند  تحريك مربوط است مورد  ادراك و

دشواري فهم حقيقت نفس انساني ، كه موجب اختلاف نظر ميان  سختي درك و نظر ملاصدرا  از 

 روحاني و فان دراين باب شده است ، بدان جهت است كه نفس انساني ، برخلاف ديگر موجودات طبيعي وفيلسو

وجود برخوردار  هويت و معين درعقلاني كه جايگاه ومقام مشخص ومعين دارند ، از جايگاه مشخص ومرتبه 

موقعيت ديگري  تبه صورت ومقام ومر هر متعدد دارد ودر مراتب گوناگون و درجات و نيست ، بلكه جايگاهها و

ان « سخت ودشوار خواهد بود  آن چيزي كه چنين مقام ومنزلتي داشته باشد ، درك حقيقت وفهم هويت و . دارد 

كسائر الموجودات الطبيعه ه في الوجود نلها درجه معي مقام معلوم في الهويه ، ولا لهاالنفس الانسانيه ليست 

سابقه معلوم ،بل النفس الانسانيه ذات مقامات ودرجات متفاوته ، ولها نشأت  والنفسيه والعقليه التي كل له مقام

ملاصدرا ، ( » هذا شأنه صعب ادراك حقيقته وعسر فهم هويته  وما... ولاحقه ، ولها في كل مقام وعالم صوره اخري 

  .)  298،  1423،  8اسفار ، ج 
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توجه به  تلاش مي كند كه ، با برمي آيد وگفته شد صدرالمتالهين درصدد تعريف نفس ملاحظه آنچه  با

اصول نظام  روش و مباني و به گونه اي تعريف نمايد كه با ابن سينا ، نفس را تعريف پيشينيان به ويژه ارسطو و

ديدگاه  شيوه ي خاص خود ، نخست با براساس سنت و سازگارباشد و هماهنگ وفلسفي او ، يعني حكمت متعاليه،

نقد قرارمي دهد وآنگاه به تبيين نگرش انحصاري  مورد تحليل و سپس آراء آنها را كند و حكماء پيشين آغاز مي

  . خود مي پردازد 

 اين حيثيات مي توان آن را يك از به اعتقاد ملاصدرا نفس حيثيات متعددي دارد كه به واسطه هر

 ، ، يعني ادراكمعقولات  سات وانفعال از صور محسو بر ازآن جهت كه برفعل به معناي تحريك و. نامگذاري كرد 

يك تركيب اجتماعي يك جوهر  ودر ماده اي كه درآن حلول كرده  مقايسه با توانايي دارد قوه ناميده ميشود ودر

آن همراه  طبيعت جنسي كه هنوز فصل با مقايسه با بوجود مي آورد صورت نام دارد ، ودر حيواني را نباتي يا

نوع به  از نقص خارج سازد و هنگامي كه فصل باجنس همراه شود وآن را ونقص بيرون آورد  از آن را نشده تا

تعريف نفس به  لذا به نظر او.  )9،  1423،  8ملاصدرا ، اسفار ، ج ( واسطه آن كامل گردد كمال ناميده ميشود  

نقص است  قوه و ن چيزي ازصورت است ، زيرا كمال به معناي خارج شد تعريف آن به قوه و كمال شايسته تر از

  )  1721،  1387شيرازي ، سيد رضي ، ( مي سازد كمال ناميده ميشود   نقص خارج وقوه  وچون نفس ، ماده را از

براين نكته تاكيد مي ورزد كه منظور از قيد » نفس كمال اول براي جسم طبيعي آلي است « اودرباره اينكه  

 خود را به وسيله آلات وقوايي كه تحت تدبير صورت كمالي است انجام  اين است كه جسم طبيعي افعال » آلي « 

ت داراي نفس ، افعال جسم مورد نظر بايستي به گونه اي باشد كه كمالات ثاني آن ، كه درموجودا و. مي دهد 

 ناميده مي شود ، به وسيله آلات وقوا تحقق يابد نه اينكه بي واسطه حاصل - رشد واحساس وحركت  - حياتي 

بنابراين ، تنها نفس است كه مي تواند افعال خودش را ازراه آلات وابزار وقواي متمايز از خود انجام دهد . شود 

اه راز  ضرورت استفاده از قوا به عنوان واسطه بدين جهت است كه موجود عالي ، يعني نفس ، افعال نازل را.

 لات حضور درآعلت اصلي نياز نفس به قوا و مي دهد   وساطت قوا كه هم شان وهم مرتبه باآن افعال باشد ، انجام

بدون كمك آلات مادي انجام  طبيعت جدا شود مي تواند افعال خود را اگر نفس به هرعنوان از اما عالم طبيعت است 

فكل قوه « به واسطه قوا انجام مي دهد  خاصيت اختصاصي نفس اين است كه افعال خود را، وجود اين  با. دهد 
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،  1423،  8ملاصدرا ، اسفار ، ج ( » م قوه اخري تحتها فهي عندنا نفس دابيعي من شأنها تفعل فعلاً باستخلجسم ط

18  (.  

و آلاتي است كه نفس آنها رابه استخدام مي  قواي نفس ابزار درنتيجه از ديدگاه صدرالمتالهين مراد از

قوه مرتبه اي ازمراتب نفس است كه ميتواند به علت  ازادراكاتش كمك بگيرد ومنظور  گيرد تاازآنها درانجام افعال و

  . تنزل ازمرتبه اصلي نفس ، منشأ صدور افعال نفس شود 

نيست كه دردرون انسان معنا اين  بهعدد قواي نفس از تلازم است ذكر شود كه منظور صدرالمتالهين  

اطي مي دهند وهيچگونه ارتب انجام ندين قوه مستقل ازيكديگر وجود دارد كه هريك كار خود رابه نحو مستقلچ

اين است كه همه آثار وافعال نفساني مستند به نفس هستند ، اما برخي ازافعال مانند  بانفس ندارند بلكه مقصود

احساسات ظاهري وباطني باوساطت آلات وابزارهايي كه همان قواي نفساني باشند ، انجام مي پذيرد وبرخي نيز 

اين نفس است كه مبدأ صدور  ، ومي شوند ، مانند علم حضوري نفس به ذات خود به نحو مستقل ازنفس صادر 

رود كه نسبت به برخي فاعل مباشر ونسبت به برخي ديگر فاعل باواسطه  همه ي افعال وادراكات به شمار مي

وبه  واحد است كه داراي مراتب گوناگون ومتعدد است وازهرمرتبه آن ماهيت خاصي انتزاع نفس وجودي . است 

قواي گوناگون نشانگر مراتب مختلف ومتعدد نفس است ونفس درهمه ي . نام قوه خاصي نام گذاري مي شود 

افعال وادراكات خود فاعل مباشراست اما هريك ازافعال ادراكي ياتحريكي رابامرتبه اي ازمراتب وجودي خود 

وللجزئيات المحسوسه ، فثبت انّ النفس قوه واحده فاذن فينا قوه واحده مدركه للكليات المعقوله ، « . انجام مي دهد 

فاذن في الانسان شي واحد هوالمدرك بكل ادراك ، وهوالمحرك بكل حركه ... مدركه لجميع اصناف الادراكات 

 الي آلته مجاز ، والي ذي الالهبالحقيقه والقوه بمنزله الالات ، قدمر انّ نسبه الفعل هو المدرك والمحرك ... نفسانيه ، 

  .)  194،  1423،  8ملاصدرا ، اسفار ، ج ( قيقه  ح

  چگونگي قواي نفس

 طول يكديگر و كه اين قوا در -حيواني وانساني  ،نباتي  –نفس درنگاه نخست به سه قوه تقسيم مي شود 

غاذيه ، منميه ومولده ي نفس نباتي داراي سه قوه . تحقق پيدا مي كنند  –نه درعرض يكديگر  –صورت تعاقبي ه ب
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مي گيرد  نفس نباتي رابه خدمت خود ، ونفس حيواني از يك طرف  است كه درخدمت نفس حيواني قراردارد

قوه مدركه . نفس حيواني داراي دوقوه ي محركه ومدركه است . ديگر ، به نفس انساني خدمت مي كند  وازسوي

قسم ديگر . كند كه به حواس پنجگانه ظاهري مشهور است يك قسم ازخارج ادراك مي : حيواني نيز بردوقسم است 

  . باطني ناميده مي شود  ادراك مي كند كه حواس –صور ومعاني را  –ازداخل 

آن تنها ادراك است وياافزون برادراك ، قدرت تصرف نيز ي اينك آنكه ازدرون ادراك مي كند ياوظيفه 

ورتهاي جزئي باشد حس مشترك ناميده ميشود ، واگر مدرك آنكه شأن آن تنها ادراك است ، اگر مدرك ص. دارد 

وهم ، خزانه اي دارد كه خزانه ي  معاني جزئي باشد نام آن وهم است ، وهركدام از اين دو، يعني حس مشترك و

 حافظه را مدركات جمع شده درخيال و حس مشترك خيال وخزانه وهم حافظه است و قوه اي كه قدرت تصرف در

    مفكره ناميده مي شود  قوه واهمه حيواني آن رابكار گيرد متخيله ، واگر قوه ناطقه ازآن بهره گيرد  دارد ، چنانچه

عامله ظري عالمه وعقل عملي يا نفس انساني نيز داراي دوقوه ي عقل ن. )  52-53،  1423،  8ملاصدرا ، اسفار ، ج ( 

  . است 

  تجرد قوه خيال ازديدگاه صدرالمتالهين 

از قواي حواس  -قوه خيال  ن خواهيم بود تجرد آدرصدد توضيح وتبيين  دراين بخش ازمقالهآنچه 

صدرالمتالهين برخلاف نظر همه فيلسوفان  داعيشاهكار اب. ازديدگاه صدرالمتالهين است  -باطني نفس حيواني 

مباني  توجه به اصول و ملاصدرا با. پيش ازاودرطرح مساله تجرد قوه خيال ودفاع استدلالي وفلسفي ازآن است 

براهين قاطع وخدشه  با تجرد قوه خيال را تااست مستحكم فلسفي خود ، به ويژه حركت جوهري ، تلاش نموده 

االله بفضله  قدالهمني« قلب خود دانسته است  وند برجزء الهامات مشرقي خدا نهايت آن را ناپذير به اثبات رساند ودر

ملاصدرا ، شواهد الربوبيه ، ( د النفس الحيوانيه المتخيله عن المواد وعوارضها وانعامه برهاناً مشرقياً علي تجر

قوه خيال ميان انسان وحيوان مشترك است ، يعني پايان كمال قوه حيواني وآغاز قوه انساني است  . ) 197،  1382

            بدين جهت كه .  دلايل اثبات تجرد قوه خيال رادرمبحث قواي باطني نفس حيواني مطرح كرده استوملاصدرا 

قواي نفس حيواني ، قوه خيال است واگر كمالي براي حيوان اثبات شود ، انسان به دليل اينكه همه  قوي ترين قوه از

براي  قوه خيال لذا اثبات تجرد. به طريق اولي واجد خواهد بود  دارد ، آن كمال را كمالات قواي نفس پايين تر را
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مراتب  تجرد قوه خيال به تجرد نفس حيواني كه از باوجود اين ، از.  آن براي انسان نيز استاثبات  حيوان مستلزم

مبحث معاد به ويژه معاد  در واين مساله ازمسائل مهم درفلسفه اسلامي و. نفس انساني است نايل مي شويم 

رد قوه خيال برهان اقامه براي تجفيلسوفان مسلمان  پيش از ملاصدرا هيچ يك از مي گردد كه تا جسماني محسوب

 منحصراً از به همين دليل صدرالمتالهين دركتاب الشواهد الربوبيه اقامه برهان برتجرد قوه خيال را. رده بودند كن

  . برشمرده است   قلب خود جزء الهامات الهي بر آن خود دانسته وآن را

مرتبه حسي است   مرتبه عقلي و غير ازمراتب نفس كه  به عنوان مرتبه اي از صدرالمتالهين قوه خيال را

 او. مطرح مي كند ، يعني مرتبه اي بالاتر ازحس مشترك كه مي تواند صورتهاي محسوس را دوباره احضار كند 

 اين مقدمات نفس را. خاطرنشان مي كند كه انسان براي درك معقولات نيازي به مقدماتي مانند تفكر واستدلال دارد 

درآغاز نفس هنگامي كه از مدركات خود غافل شود ، اين مدركات . لات آماده مي سازد براي دريافت صور معقو

اما پس از تكرار تفكر نفس . نيازمند پيمودن مجدد مقدمات است  هاباره ي آن درك دو ازخاطر محو مي شوند و

لكه درمي آيد اتصال نفس باعقل فعال به صورت مو داراي نور عقلاني مي شود كه به واسطه اين نور مجرد 

كه دردرك كليات ،  همان گونه  به اعتقاد او. ودراين مرتبه ، درك دوباره معقولات نيازمند طي كردن مقدمات نيست 

مادون مرتبه عقل فعال است ،  مرتبه اي براي نفس حاصل مي شود كه فوق مرتبه متعارف نفس و چنين ملكه و

ا براي درك جزئي نيازمند كسب واحساس صور جزئي است وبه انسان ابتد. است  دردرك جزئيات نيز همين گونه

 يازمند كسب مجدد است اما به تدريجبراي درك دوباره ن مجرد غفلت ، صورت جزئي درك شده محو ميشود و

به ازاي  ما با محسوس را آن مي تواند صور جزئيكامل تر شده وداراي ملكه اي مي شود كه توسط  نفس انسان

مرتبه اي بالاتر از آن است ، همان قوه  در ه ادراك كند واين ملكه كه زائد برحس مشترك است وخارجي آنها دوبار

  .)  2، 1380مصباح يزدي ، ( واقع ، مرتبه مثالي نفس است  مي باشد كه در خيال 

  صورت خيالي ، قوه خيال وعالم خيال تفاوت 

 و صورت معقول مرتبه ، يعني دو صورت خيالي ، مرتبه اي از آگاهي انسان است كه واسطه ميان 

 ءشي كه از  صورتي را. يالي وصورت عقلي تفاوت قائلند خصورت  ميان صورت حسي وحكماء . محسوس است 

اشياء درنفس نقش  صورتي كه از براي نفس حاصل مي گردد ، صورت حسي و ءجزئي هنگام حضور آن شي
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صورت . يالي ناميده مي شود خباقي مي ماند ، صورت ها درآن نغفلت نفس ازآ يا بسته وپس از غيبت اشياء و

نزد نفس نياز  سمحسو ءاين تفاوت كه صورت حسي به حضور شي جزئي هستند با صورت خيالي هردو حسي و

 ءولي آنچه بدون حضور شي. محسوس نزد نفس نيازمند نيست  ءدارد ، اما صورت خيالي به حضور شي

قيود  از يعني صورت معقول مبرا. نام دارد  ي گردد صورت عقليبه نحو كلي براي عقل حاصل م محسوس و

                 تعقل دارد ، زماني كه به اشياء  تخيل و انسان قوايي به نام آلات حس و. محسوس وجزئيت است  ءحضور شي

            سپس از حس به خيال منتهي  صورتي ازاشياء درحس مرتسم مي شود و احساس مي كند  آنها را مي نگرد و

آنگاه همين . حواس ازبين برود هيچگونه خللي درصورت خيالي بوجود نمي آيد  واگر رابطه اشياء با. مي گردد 

 خيال به عقل منتقل مي گردد ، اما به گونه اي برتر از صورت خيالي ، يعني درعقل حقيقت اشياء و صورت خيالي از

باره صورت  صدرالمتالهين در. حاصل مي گردد خيال جلوه گر مي شوند ،  آنها درحس و اموري كه صورتي از

باقي مانده درنفس پس از غياب محسوس دانسته اند ، نظر  صورتي خيالي پس از بيان ديدگاه مشهور كه آن را

مي دهد كه صورت اين گونه توضيح  –راي اشراقيون  نظر فيلسوفان مشايي موافق است ونه با كه نه با - خود را

نه درعالم مثال مطلق موجود است بلكه  اين جهان وجود دارد ونه درقوه اي ازقواي نفس وجود دارد و خيالي نه در

  . قائم به قيام آن است  اتصال دارد وو بدان پيوستگي  موجود درجهان نفس انساني است و

حسوس ، سواء كانت في المنام اوفي اليقظه مليال ، وهو عباره عن الصوره الباقيه في النفس بعد غيبه اخال« 

، وعندنا ان تلك الصوره ليست موجوده في هذا العالم ، ولاارتسمت في قوه من قوي البدن ، كما اشتهر من الفلاسفه 

انما مرتسمه في موخر التجويف الاول من الدماغ ، وليست ايضاً منفصله عن النفس موجوده في العالم المثال المطلق 

ملاصدرا ، ( » ، متصله بها ، قائمه باقامتها  هراي الاشراقيون ،بل هي موجوده في عالم النفس الانسانيه ، مقيد ، كما

  .)  36،  1420همو ،  ، 140،  1363

صورت عقلي است وازمنظر صدرالمتالهين  باوجود اين ، صورت خيالي واسطه ميان صورت حسي و

وابستگي فعل به   نفس نيستند ، بلكه وابستگي آنها به نفس مانند در صورتهاي حسي ، خيالي وعقلي هيچكدام حال

ملاصدرا ، (» بل هي قائمه بالنفس لاقيام الحال بالمحل بل قيام الفعل بالفاعل « فاعل است نه وابستگي حال به محل ، 

نه  جهان مادي و اي ازنه منطقه  ز انسان است وغنگاه ملاصدرا نه م بنابراين جايگاه صورت خيالي از) 37،  1420
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اجسام اين جهان  اجرام و جهان نفس انساني خارج ازدر اقليم هشتم ، بلكه  عالم منفصل ازنفس ، يعني عالم مثال يا

  .)378- 0،  1366ملاصدرا ، ( هيولاني وجود دارند 

  قوه خيال

قوه . است  ي خيالينگهداري صورتها ويال كه مصوره نيز ناميده شده است وظيفه آن صدور خقوه 

حس وعقل تفاوت دارد به اين معنا كه حس مادي محض وعقل مجرد محض است اما قوه خيال برزخي  خيال با

           رها است و اجسام واعراض آن مجرد و اين جهان و جوهري است كه از واقع  در ، واست ميان آن دو 

آنكه بسيط است ،  زيرا نفس با. ي باشد درجه عقل م و ازدرجات نفس است كه متوسط بين درجه حس درجه اي

 يك ازآن مقامات در والاتر است ونفس به حسب هر برخي ديگر برتر و مقاماتي است كه برخي از داراي نشأت و

 لم واجسامه واعراضه ، وهي من بعضجوهر مجرد عن هذا العا... قوه الخياليه ،الو« نشأه وعالم ديگري است 

ذات نشأت ومقامات بعضها  العقل ، فان النفس مع انها بسيطهدرجات النفس ، متوسطه بين درجه الحس ودرجه 

درنتيجه قوه خيال ، جوهري مجزا  . ) 141،  1363ملاصدرا ، (» بحسب كل منها في عالم آخر اعلي من بعض ، وهي 

اضمحلال اعضاء وآلات وي به حال  و ناصرع هيكل محسوس است كه هنگام متلاشي شدن قالب هريك از بدن و از

همو ، شرح زاد المسافر ،  ،  263،  1382ملاصدرا ، . (هيچگونه فساد واختلالي درآن راه ندارد  خود باقي است و

وجهي خلق كرده است ، وجهي ازآن به سوي عالم  به اعتقاد ملاصدرا خداوند نفس انساني را دو. )  20،  1381

وجهي به سوي جهان پايين  لكوت وغيب راه دارد كه بخش دروني نفس ، يعني خيال است  وبه جهان م بالاست و

اين نفس انساني ازآغاز خلقت ، تاعالي . سافل نفس است وبه عالم بيروني ، يعني ملك وشهادت راه دارد  جنبهكه 

اولين . جودي گوناگون است اطوار و نشئه هاي ذاتي و درجات و ترين ونهايي ترين مرتبه ارتقاء داراي مقامات و

         فراهم  نشئه آن قواي جسماني ،يعني حواس است كه مقدمه كار حس مشترك براي ايجاد صورت حسي را

عقل است كه پس ، بالاترين مرتبه . نشئه مياني قوه خيال است كه وظيفه آن نگهداري صورتهاست . مي آورند 

 به عالي ترين مرتبه انساني و وانسان را فعال راه مي يابد  ه مقام عقلبالفعل ب عقل بالقوه و ازسپري كردن مراتب

براي جهان حساب واخرت وعقل  خيال را براي عالم طبيعت ودنيا و صدرالمتالهين حس را. قرب الهي مي رساند 

،  49و 33،  1420ملاصدرا ، (  .نهايت قوه خيال راملاك حشر نفوس مي داند  در رابراي جهان بازگشت وعقبي و
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ديدگاه ملاصدرا قوت وشدت صورتهاي خيالي به  آنچه گفته شد چنين برمي آيد كه از از. )  905،  1371همو ، 

 اندازه قوه خيال تواناتر باشد ، صورتهاي آن قويتر خواهد بود و يعني هر ،توانايي وقدرت قوه خيال بستگي دارد 

لي كاملتري را مي تواند               جهان عقلي توجه نمايد صورتهاي خيا  به اندازه نفس ازجهان حسي دوري كند و هر

  خلق كند 

  عالم خيال 

پايين تر از عالم  و سعالم محسو عرفاء درتقسيم بندي عوالم مختلف هستي ، مراتبي بالاتر از حكماء و

درمراتب صدور . ناميده شده است مثال  عالم خيال و نفوس يا عالم ملكوت و ايل شده اند كه عالم وسايط ياقعقول 

ملكوت ) عالم عقول ( جبروت ) ذات الهي (هستي ياقوس نزولي هستي چهار مرتبه لحاظ شده است كه عالم لاهوت 

مراد ازعالم خيال همين عالم ملكوت است كه . ناميده ميشود ) عالم طبيعت ( وناسوت ) عالم نفوس وعالم مثال ( 

 بين ماده و واقع ، عالم خيال جهاني متوسط  در.  است بيعت وعالم جبروت ياعقلاسوت يا طواسطه ميان عالم ن

يعني  ،عوارض ولواحق ماده اند  خيال ، مجرد ازماده وهمراه با يا برزخ و مثال يا نجها موجودات  عقل است و

فاصل بين اين حد حقايق برزخي نه جسم مركب مادي هستند ونه جواهر مجرد عقلاني ، به همين مناسبت برزح و

به حواس ظاهر ،  سعالم مثال ، عالمي است بين عالم مجرد عقلي وعالم مادي حسي محسو« بنابراين ، . عالمند  دو

به  آن جهت  از است نوراني و آن كه داراي تقدر وتجسم است ،به واسطه برائت ازماده مظلمه ، عالمي اين عالم با

  . )  225،  1381آشتياني ، ( » عالم غيب محض است  شهادت صرف وفاصل بين عالم  برزخ گويند كه حد آن

  دلايل اثبات تجرد قوه خيال 

معتقد است كه قوه خيال مادي وجسماني نيست بلكه  –خلاف فيلسوفان پيش ازخود  بر –ملاصدرا 

جايگاه  و .د باش نميعالم طبيعت موجود  در كه وابسته به بدن واعضاي آن نيست و .ماده است  جوهري مجرد از

بنابراين ، ملاصدرا . ) 166،  1423،  9ملاصدرا ، اسفار ، ج ( عالم طبيعت مادي است  عقلي و مفارقاتآن ميان عالم 

اطر نشان مي كند كه نفس به خ و نه حال درآن به نفس اند وقائم نه ادراكي  و ياست كه صورتهاي خيالآن  بر

روح دماغي  در جزء مغز بدن انسان ويا اين صورتها حال در ست ومنزله محلي براي قبول صورتهاي ادراكي ني
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نمي باشند بلكه صورتهاي خيالي وادراكي ازنفس مجرد صادر مي شوند ونفس مصدر اين صورتها وعلت وجودي 

الادراكيه ليست حاله في  خياليه بل الصورال ان الصور« . دوري به نفس دارند آنهاست ودرواقع ، صورتها قيام ص

 . ) 166همان ، ( » قيام المقبول بالقابل  الفعل بالفاعل لا ل اخر وانما هي قائمه بالنفس قيامفي مح موضوع النفس ولا

   . اينك به دلايل او براي اثبات تجرد قوه خيال پرداخته مي شود 

  برهان اول 

ي وضع است صورتهاي خيالي داراي وضع نيستند وهرچيزي كه داراي وضع نباشد درچيزي كه دارا 

. صورت خيالي كه داراي وضع نيست درقوه جسماني كه داراي وضع است حاصل نمي گردد  و دحاصل نمي شو

ر ، ميان گبه بيان دي. ماده است كه قوه خيال ناميده مي شود  صورتهاي خيالي قوه اي مجرد از ، مدركبنابراين 

نوع علاقه وضعي مانند  نسبت از ن علاقه واي. نسبت وجود دارد  صورت خيالي نوعي علاقه و قوه خيال و

براي اينكه  . ديگر علاقه هايي كه ميان موجودات جسماني وجود دارد ، نمي باشد يا محاذات و مجاورت و

خيالي  يصورتها رابطه قوه خيال با بنابراين علاقه و. جهات انساني قرار ندارند  هيچ جهتي از در يصورتهاي خيال

، نسبت به صورتهاي خيالي قوه خيال به منزله مرتبه اي ازمراتب نفس  معلولي است ونوع ارتباط علي و از

صورتهاي خيالي وشبحي به صورت مادي باشد ،  افزون براين ، اگر تاثير قوه خيال در. مصدريت وخلاقيت دارد

                گردد علاقه و آن متاثر مي نتيجه بايد ميان قوه خيال وجسمي كه از مشاركت وضع تاثير نمايد ودر بايد با

 رابطه اي وضعي وجود داشته باشد ودرمقابل ، آنچه متاثر مي شود بدون مشاركت وضع نمي تواند تاثير را

چه نآ از. ندارند  اوضاع جهان ماده قرار وضعي از يا بپذيرد ، درصورتي كه صورتهاي خيالي درجهتي از جهات و

                         درصورتهاي خيالي قوه خيال است كه بايد امري مجرد ازماده باشد  گفته شد نتيجه گرفته ميشود كه موثر

ملاصدرا دركتاب شواهد برهان مشرقي . )  99-104،  1378، آشتياني ،  205،  1423،  8ملاصدرا ، اسفار ، ج ( 

            به اين برهان را او. خود دانسته است  قلب الهام خداوند بر درباره اثبات تجرد قوه خيال بيان نموده وآن را راخود 

  . اثبات نمايد  صورتهاي خيالي را  هم تجرد گونه اي تبيين مي كند كه هم تجرد قوه خيال و

به وسيله آن  نفس حيواني داراي قوه اي است به نام قوه خيال كه اشباح وصور مثالي رابه بيان ديگر ، 

قابل اشاره  جزء موجوداتي نيستند كه داراي اوضاع و يمثال صورتهاي خيالي وچون  ادراك ومشاهده مي كند و
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درجهان مادي ومحسوس وجود ندارند بلكه درجهان ديگري غير ازجهان مادي ومحسوس يافت پس حسي باشند ، 

مي شوند وازآنجايي كه اين صورتهاي خيالي ومثالي بدون وضع وغيرقابل اشاره حسي هستند ودرجهان ديگري 

وراء جهان مادي وجود دارند ،موضوع ومحلي كه اين صورتها به آن قائم ووابسته اند ودر آن هستي دارند بايد 

نحو عرضي  به  يا امر جسماني به حسب ذات و هر يا زيرا هرجسمي و. موجودي مجرد وبدون ماده ووضع باشد 

وابسته به آن ومتمركز درآن باشد ناگزير وبي ترديد هرصورتي كه . بايد داراي وضع وياقابل اشاره حسي باشد 

 ماده اي از بود ودرجسماني  يا درنتيجه اگر قوه خيال ، جسم و. دروضع وقابليت اشاره حسي بايد تابع آن باشد 

ومادي حلول كرده بود بايستي صورتهايي كه وابسته وقائم به آن هستند به گونه اي داراي  مواد جهان محسوس

ضع وقابل اشاره مي بودند درصورتي كه چنين نيست ، يعني صورتهاي خيالي داراي و وضع وقابل اشاره حسي

پس موضوع ومحل آنها ، يعني قوه خيال نيز مادي ومحسوس نيست ، بلكه مجرد  حسي ومادي ومحسوس نيستند

  .)  296،  1366ملاصدرا ، ( است 

  : برهان دوم 

 انسانها وجود و ه ياقوت كه درجهان خارج از ذهن مااشياء مانند دريايي از جيوه وياكو ماصورتهايي از

 ورتها وصورتهاي ديگري كه از اشياءتخييل مي كنم وميان اين ص نها نداريم راآ هيچ ادراك حسي از تحقق ندارد و

بنابراين ، صورتهاي خيالي ما اموري وجودي . ياامور ديگري درذهن ماوجود دارد تفاوت وتمايز قايل مي شويم 

باشد چون بيشتر  محل اين صورتهاي خيالي قوه دماغي ، يعني مغز نمي تواند. ه اينكه معدوم باشند هستند ن

وجود وهستي مي دهيم از مغز ما وحتي ازخود مابزرگترند ، اينك چنانچه به آنهاصورتهايي كه ماپيوسته درذهن 

ز ما باشد ، اگر همه ي آنها درمغز ها مغنوجود يابند ، يعني محل آ –مغز  –اين صورتهاي خيالي درقوه دماغي 

حلول نمايند ، انطباع كبير درصغير لازم مي آيد واگر برخي ازآن صورتها بيرون ازمغز باشند مدرك بالذات 

قوه خيال  درنتيجه محل صورتهاي خيالي بايد قوه اي غيرجسماني ومجرد ازماده باشد وچون. مانخواهند بود 

-168،  9، همو ، ج  206،  1423،  8ملاصدرا ، اسفار ، ج ( جرد ازماده باشد مدرك صورتهاي خيالي است ،بايد م

  .)  175،  1389، رحماني ،  105،  1378، آشتياني ،  167
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  : برهان سوم 

وسفيدي داريم وحكم مي كنيم كه اين دوضد يكديگرند وبي ترديد بايد سياهي  ماتصوري ازسياهي 

صورت نمي تواند حكمي  وسفيدي درذهن كسي كه ميان آن دوحكم به تضاد مي كند حضور داشته باشد درغيراين

ماع جسم وامر جسماني نمي تواند محل صورت دوضد ،يعني سياهي وسفيدي باشد واجت. درباره آنها صادر نمايد 

  . آنها درماده وجسم محال است 

به سخن ديگر ، مدرك آنها بايد امري مجرد از ماده ، يعني قوه خيال ،  يا درنتيجه محل اجتماع دوضد 

 يكديگر تزاحم دارند و صورتي كه موجودات حال درماده جسماني با تجردي تزاحم نيست در زيرا دروجود. باشد 

،  107،  1423 8ملاصدرا ، اسفار ، ج ( ي گردد ممحو صورت ديگر ماده حاصل شود سبب صورتي كه در هر

  .)  175،  1389، رحماني ،  105- 106،  1378آشتياني ، 

  : نتيجه 

اگر انسان بتواند به . شناخت نفس وخودآگاهي براي ملاصدرا درراس همه معارف وعلوم قراردارد 

مشخص ومعين نمايد وبه مقام واقعي خود درسير حقيقت وسرشت خود آگاه شود وجايگاه خود رادرجهان هستي 

وظيفه خود رابراساس شناخت حاصل ازخودآگاهي به درستي ايفاء نمايد  ، و نزولي وصعودي هستي واقف گردد 

اين نوع معرفت .  به مرتبه اي از هستي ومعرفت نايل مي گردد كه شايسته كسب مقام جانشيني خداوند مي گردد

به همين دليل ، صدرالمتألهين معتقد . فراهم مي سازد  براي او ي شناخت مبدأ هستي رازمينه معرفت حقيقي يعن

است كه اگر كسي به مرحله خودآگاهي فلسفي نايل گردد همه ي درهاي ملكوت آسمان وخزائن آن برروي 

ايل گردند وعموم لذا به اعتقاد اوتنها اندكي ازانسانها مي توانند به اين مرحله ازمعرفت ن. اوگشوده خواهد شد 

مردم قدرت وتوانايي رسيدن به آن مرحله راندارند ، باوجود اين ازنظر ملاصدرا ، معرفت نفس بنيان همه معارف 

  . خواهد بود 

نفس براي او ازاهميت بالايي برخورداراست تبيين قوه خيال است كه ازقواي نفس  آنچه درشناخت 

ند تاهم تجرد صورت خيالي وهم تجرد قوه خيال رابه اثبات حيواني محسوب مي گردد ، ملاصدرا تلاش مي ك
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آنچه مسلم . رساند تاازاين راه بتواند به نحو شايسته مساله معاد به ويژه معاد جسماني رامستدل ومبرهن سازد 

نها با براهين فلسفي به اثبات رسانند ت است هيچ يك ازفيلسوفان پيش ازملاصدرا نتوانسته بودند تجرد قوه خيال را

صدرالمتالهين است كه ازاين مساله به صورت استدلالي دفاع مي كند به همين دليل است كه اقامه برهان براي 

قد الهمني االله بفضله وانعامه : تجرد قوه خيال رابه خود اختصاص مي دهد ودركتاب شواهد الربوبيه مي گويد 

ل وعنايت خود اد وعوارضها يعني مبدأ هستي به فضموبرهاناً مشرفياً علي تجرد النفس الحيوانيه المتخيله عن ال

ين هواين مساله ازابداعات ونوآوريهاي بي نظير صدرالمتال.  برهان برتجرد قوه خيال رابرقلب من الهام نموده است 

   . تازمان اوكسي به آن واقف نگرديده بود كه است 
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